
 استاد ضرابی -و سیره معصومین )علیهم السلام( تدبر درحدیث
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 وصلی الله علی محمد وآله الطاهرین بسم الله الرحمن الرحیم

 62/9/5446مطابق با  5441 سوم جمادی الثانی

 بی دو عالم، زهرای مرضیه )سلام الله علیها( شهادت بی

ولی عصر و حجت حقّ امام زمان )عج( به ویژه بیت طاهرینش)ع(   را به پیشگاه پیامبر اسلام و اهل

که صاحب عزا هستند و همه دوستداران و ارادتمندان به مکتب رسالت و ولایت تعزیت و تسلیت 

 کنم.  عرض می

لامُ عَلَ  لامُ عَلیَْكِ یَا بِنْتَ خَیْرِ الْبَرِیَّةِ، السَّ ِ ، السَّ
ه
لامُ عَلیَْكِ یَا بِنْتَ أفَْضَلِ أنَْبِیاءِ اّللّ دَةَ نسِاءِ یْ السَّ كِ یَا سَیِّ

ِ وَ خَیْرِ الْخَلْقِ بَعْدَ رَسُ 
ه
لامُ عَلَیْكِ یَا زَوْجَةَ وَليِِّ اّللّ لیِنَ وَالْْخِرِینَ، السَّ ِ  اللمم صلی الْعالمَِینَ مِنَ الْْوََّ

ه
ولِ اّللّ

 علی فاطمة وابیما و بعلما و بنیما والسرّ المستودع فیما بعدد ما احاط به علمک

 دغبار چادر خاکی نوشتن               دا غم مادر نوشتندلم را ب

 خدا بر بیرق عشاق زهرا )س(        نوشت این طایفه شاه بمشتند

ُ  إنَِّ ابْنَتيِ فَاطِمَةَ  »اعظم حضرت رسول ختمی صلىّ اللَّّ علیه و آله و سلم فرمود: پیامبر   مَلَََ اللَّّ
را  -علیما اللَّّ  سلام -براستى خداى بزرگ قلب و جوارح دخترم فاطمه -وَ یَقِینا    جَوَارِحَمَا إیِمَانا   وَ  قَلْبَمَا

 (43، روایت 69، ص 34)بحارالانوار، ج «از ایمان و یقین پر کرده است

 :موضوع تدبر

سیمای معنوی صدیقه طاهره )س( انسان را به چه چیز جذب و چه هدفی را برای مؤمنین ترسیم  

 کند؟ می

 پاسخ اجمالی:

زهرای مرضیه )س( در آئینه وجود صافی خود، حقیقت هستى را به عنوان مقصد برای جمانیان  

در نگاه عارفان به سیمای معنوی دخت گرامی پیامبر)ص(، خواهشی و که  طوریترسیم نمود  به 

شند، جز به گر نور و زیبایى جمال پرودگار در آئینه وجود او با ماند جز آنکه  نظاره آرزویی نمی

محبت و عشق پروردگار خود نیندیشند  و با شمود او به حقیقت هستى راه یافته، در پرتو آن جز خیر 

و تعلقى جز به خدا به دل نمی بندند  و زیبایى و محبت و لذت چیزى نیابند  از این رو دل به جز خدا 

گردند تا  رمانبردار او میدهند، تنما مطیع و ف پذیرند  و به جز خواست و رضای او تن نمی نمی

 سرانجام مظمر اسماء و صفات او و مجلاى اراده و مظمر جمال جمیل او قرار گیرند.

 به دشمن ده که ما را دوست بسرا   هر دو عالم          در ضمیر ما نمی گنجد به غیر دوست کس

  پاسخ تفصیلی:

در بیان مراتب حضور قلب در  ،(  573و  574رشحات البحار)ص ب آبادى در کتا محمد على شاه

هفتم و آن عبارت است از مقام هدایت و ایصال به طریق و صراط    مرتبه» ... فرماید:  عبادات، مى

ذات پروردگار که عبارت است از ایصال به طریق اسماء و صفات او  زیرا اسماء و صفات عین 

لیات اسماء و صفات حق واقع گردد ذات پروردگار است و چون عابد، به این مقام نائل شود مورد تج



اسمى بعد از اسمى بر او تجلى کند و صفتى بعد از صفتى بر او ظاهر گردد تا اینکه غافل از و 

صفات خود متخلق به اخلاق پروردگار شود و از این مقام که مقام فناى صفاتى است، تعبیر به مقام 

 کنند... شدگى( مى )پاک« طمس»

عشق و محبت    مرتبهنمم به   مرتبهم شمود حق به تمام کمال و جمال، و در هشتم به مقا   مرتبه در 

رسد انسان به مقام اسماء و  نسبت به ذات مقدس پروردگار که موجب فناى در ذات حق است مى

زند،  عظمت او زانو نمى  آستانه کند و جز در نیاز دراز نمى صفات رسیده دست نیاز جز به درگاه بى

هاى درونى خویش را بر  فقر وجودى خویش را اظمار کرده و عاجزانه نیازمندیبا زبان تشریع 

 دارد: معبودش عرضه مى

المى کَسرى لا یَجْبُرُهُ اِلا لطُفکَُ وَ حَنانُکَ وَ فَقْرى لا یُغنیهِ اِلّا عَطفکَُ وَ اِحسانُکَ وَ رَوْعَتى لا »

ها اِلّا اِلا امَانُکَ یُسَکِّنُما  ها اِلّا و ذلَّتى لا یُعزُّ سُلطانُکَ وَ امُنیتی لا یُبَلِّغُنیما اِلّا فَضْلکَُ وَ خَلتَّى لا یَسُدُّ

دُها اِلّا وَصْلکَُ وَ لوَْعَتى لا یُطفیما اِلّا لِقاوُکَ وَ  طَولکَُ وَ حاجَتى لا یَقضیما غَیْرُکَ... وَ غُلتَّى لا یُبَرِّ

ها اِلّا شَوقى اِلیَکَ لا یَبُلهُُ اِلّا النَّظَرُ اِلى وَجْ  دونَ دُنُوّى مِنکَ وَ لمَْفَتى لا یَرُدُّ مِکَ وَ قَرارى لا یَقِرُّ

کند، و  اصلاح و درست نمىدلسوزی ات خدایا شکستگى و نقص مرا جز لطف و رحم و  -رَوْحُکَ...

جز از)را(  کند، و بیم و هراسم مىنیازى ن ، ممربانى و احسانت مبدل به بىجز توجهرا نیازمندی ام 

گرداند و جز فزونى  امان تو تسکین ندهد، و جز سلطنت تو ذلت و خوارى مرا مبدل به عزت نمى

برد و غیرت و حاجتم را  بخششت مرا به آرزویم نرساند و نقص مرا جز عطاى ممتدت از بین نمى

و سوز و گداز قلبم را جز لقاى تو نشاند،  برنیاورد... و حرارت اشتیاقم را جز وصال تو فرونمى

خاموش نکند، و جز نظر به وجه و جمالت شوق مرا به تو بمبودى نبخشد، و آرامشم بدون نزدیکى 

الجنان،  )مفاتیح «کاملم به تو برقرار نشود، و جز نسیم روح و جانت، افسوس و اندوهم را دفع نکند...

 (مناجات المفتقرین

دخترم! اکنون »ند: روزی رسول خدا رو به حضرت زهرا )س( کردند و فرمود :معرفت فاطمی

یابد  چه  جبرئیل نزد من است و از سوی پروردگارم پیام آورده که هر چه بخواهی تحقق می

 «خواهی؟ می

ة خِدْمَته، لا حاجَة لی غیر النَّظر اِلی وَجْمِهِ الْکرَیم»فاطمه )ع( پاسخ داد:  لذتی  -شَغَلنَی عَنْ مَسألَته لذََّ

برم مرا از هر خواهشی بازداشته است  حاجتی جز این ندارم که  که از خدمت حضرت حق می

 ( 964ص  ترجمه روحانى ، ، 34جلد  الْنوار،بحار)«پیوسته ناظر جمال زیبا و والای خداوند باشم.

ظَرِ إلِىَ وَجْمِکَ الْکرَِیم»فرماید:  و در تعبیری دیگر می ةَ النَّ ادب حضور ،ترجمه فلاح  «) وَ أسَْألَکَُ لذََّ

 (453صالسائل، 

زاده  حضرت علامه حسن« جوشد کوثر از لذت عرفان می»زاده آملی:  به تعبیر زیبای علامه حسن

معروف است، « فص فاطمی»که به « شرح فص حکمه عصمتیه فی کلمه فاطمیه»آملی در کتاب 

و « لیِّا  وَلیُِّ اللَِّّ أشَْمَدُ أنََّ عَ »گوییم  خواندند ـ ما در اذان می روزی در کنار دیواری نماز میگوید که  می

اشمد ان فاطمة بنت رسول اللّ عصمت اللّ »گوییم ـ که علامه از دیوار  می« حی علی الصلاة»بعد 

باز هم این مکاشفه کند،بعد  نمیشنیدند، بار اول و دوم ایشان اعتنا  می« کبری و حجت اللّ علی الحج

ِ عَلى خَلْقِهِ وَ  »عسکری)ع( رسیدنددست داد، اینجا بود که وقتی به این حدیث امام حسن  نَحْنُ حُجَجُ اللَّّ

ِ عَلَیْنا  ةُ اللَّّ تُنا فاطِمَةُ حُجَّ های خدا بر شماییم و مادر ما فاطمه)س( حجت خدا بر ما )اهل  ما حجت -جَدَّ

، یقین یافتند که حضرت «665 -54سید عبدالحسین طیّب  ج  –تفسیر اطیب البیان  -بیت( است



( عصمت کبری و ولایت کبری دارند، لذا از آن پس در اذان و اقامه خود این عبارت را فاطمه)س

 کردند. تکرار می

ناءُ بمِا  الَْحَمْدُ لِله عَلى ما انَْعَمَ وَلهَُ الشُّکرُْ عَلى »فرمود:  میحضرت زهرا )س( در مقام مناجات   وَالثَّ

مَ  نَما بِقدُْرَتِه... قَدَّ تِهِ،وَذَرَئَما    کَوَّ تَصْویرِها اِلاّ  حاجَة مِنْهُ اِلى تَکوْینِما، وَلا فائِدَة لهَُ فِی مِنْ غَیْرِ   بِمَشِیَّ

دا   تَثْبیتا  لحِِکمَْتِهِ، وَتَنْبیما   تِهِ وَاِعْزازا   عَلى طاعَتِهِ، وَاِظْمارا  لقِدُْرَتِهِ، وَتَعَبُّ حمد و ستایش  -...لدَِعْوَتِهِ   لِبَرِیَّ

ه ارزانى داشت و بخشید، و شکر او را بر آنچه المام فرمود و سپاس خدا را به آنچه خدا را بر آنچ

ها را به قدرتش به وجود آورد و به مشیت و خواست خویش بیافرید  پیش فرستاد و اهدا فرمود... پدیده

مت بدون این که نیازى به آفرینش آنما داشته باشد، براى او سودى در این خلقت نبود جز این که حک

خویش را به ثبوت برساند و خلق را بر طاعتش آگاه گرداند و قدرتش را اظمار نماید و آفریدگان را 

 )خطبه حضرت زهرا)س(( «.ناپذیر گرداند... به عبادت وادار کند و دعوتش را بزرگ و شکست

فاطمه زهرا)س( بر گردن ما مسلمانان حق  یصدیقه كبر ی و غضب فاطمه)سلام الله علیها(:خشنود

ایم، باید ترسید از آن كه  متأسفانه ما آنگونه كه مستحق است این حق را ادا نكرده یدارد، ول یبزرگ

دین خود نسبت به  یادا یما را مورد سؤال قرار دهد، که آیا برا یدر آخرت خداوند تبارك و تعال

 اید؟ ام دادهانج یحضرت فاطمه زهرا)س( كار

حقوق  هدربار یهم کاری نکرده باشیم.!! صحیح بخار یبه مقدار اعتراف یك فقیه سن یشاید حت

فاطمة بضعة منّي، من اغضبما »حضرت فاطمه)س( روایت آورده است كه رسول اللّ)ص( فرمود: 

 .«هر آنكس او را غضبناك كند مرا خشمگین كرده استفاطمه)س( پارة تن من است،  -فقد أغضبني

و یصیر منکم على مثل خزّ المدى و خز السنان فى »در روایتی آمده است که آن حضرت فرمود:  

پردرد من که دیگر طاقت تحمل آن را نداشتم و خواستم این اندوه را    است در سینهاین آهى  -الحشا...

 (93، ص 5)الاحتجاج، ج «از دل پر درد بیرون افکنم و حجت را بر شما تمام کنم

ایستاد،  علیما( در محراب عبادت بود آنگاه که براى ستایش حق مى اللَّّ  فاطمه)سلام محراب عبادت: در

خواندند که ملائک مریم را با آن  اى مى کردند و او را به جمله بر او سلام مىمقرب  فرشتههزار هفتاد 

َ اصْطَفَاكِ وَطَمَّرَ  »فیقولون یا فاطمة: » کردند: ندا مى  -«  كِ وَاصْطَفَاكِ عَلىَه نسَِاءِ الْعَالمَِینَ إنَِّ اللَّّ

خدا تو را برگزید و پاک و طاهر گرداند و تو را به راستى گفتند: اى فاطمه!  پس مى  - 36عمران/  آل

 (63، ص 34) بحارالانوار، ج «بر زنان جمانیان اختیار فرمود

پرسیدم.  -زهرا  -را به  راوی می گوید:از حضرت صادق)ع( علت نامگذاری حضرت فاطمه)س( 

مَاءِ كَمَا تَزْهَرُ نُورُ الَْكَوَاكِبِ لَِْ   » فرمود: مَا كَانَتْ إذَِا قَامَتْ فِي مِحْرَابِمَا زَهَرَ نُورُهَا لِْهَْلِ الَسَّ هْلِ لِْنََّ

سیّدة امَائى قائمة بَینَ یَدَى وَ یَقول اللَّّ عزّ و جل لمَِلائکته: یا مَلائکِتَى انُظُروا اِلى امََتى فاطمة الَْْرَْضِ 

چون  -ترتعد فَرائِضَما مِن خیفَتى وَ قَد أقبَلتِ بِقَلبِما عَلى عبادتى، اشمدکم أنّى قَد أمنتُ شیعتما من النّار

وقتی که در محراب عبادتش به نماز می ایستاد فروغ نورش برای ساکنان آسمان می درخشید 

فرماید:  خداى عزّوجلّ به فرشتگان مى نه که نور ستارگان آسمان برای زمینیان می درخشد.همانگو

کنیزانم بنمایید که چگونه در محضرم ایستاده و از   سیدهاى فرشتگان من! نظر به کنیز من فاطمه 

گیرم  لرزد و با قلب و تمام وجودش بر عبادات من اقدام کرده است. به شمادت مى ترس من به خود مى

 ( 655ص  ،5)علل الشرایع، ج  «شیعیانش را از آتش در امان قرار دادمبه راستى شما را که 

یَتْ » فرمایند:  امام صادق )ع( می  حضرت فاطمه  -اِلی عبادة اللّ تعالی فاطمة بالبتول لِانِقِطاعِماسُمِّ

)مستدرک عوالم، ج  «ته بود.نامیده شد که از همه بریده و دل به خدا بس« بتول »)س( به این جمت 

 ( 35-34ص ،5



ة اعَبَدَ مِن » گوید:  علیما( می اللَّّ  حسن بصری در توصیف فاطمه زهرا)سلام  ما کان فی هذه الامَُّ

مَ قَدَماها در میان امت اسلام، کسی خداپرست تر از فاطمه نبود. آنقدر  -فاطمة)س( کانَت تَقومُ حَتّی تَوَرَّ

 (435: ص 4)مناقب، ج  «کرد. ایش ورم میدر نماز می ایستاد که قدم ه

لاهِ مِن خِیفَةِ اّللِّ تعالى»خوانیم:  و نیز در روایت می  حضرت  -كانَت فاطِمةُ علیماالسلام تَنمَجُ في الصَّ

)ارشاد  «گریه در گلویش می شکست -فاطمه)س( در نمازش از ترس خدا نفس نفس می زد و 

 (545القلوب: 

لنَْ تَـكونُوا مُؤْمِنینَ حَتّى  »السلام( فرمود:  جعفر)علیه امام موسى بن ها: ها و ستم گرفتاریصبر بر 

وا الْبَلاءَ نِعْمَة   گیرید مگر این که بلا و گرفتارى را نعمت خدا  هرگز در صف مؤمنین قرار نمى -  تَعُدُّ

 (334، ص 5)میزان الحکمة، ج «آوریدبه شمار 

ش را در مکه درک کرده، در همان حال که علیما( روزگار پر مشقت رسالت پدر اللَّّ  فاطمه)سلام 

نیز  -علیما اللَّّ  سلام -شاهد اذیت و آزار مشرکین نسبت به پدرش بود، در فراق مادرش حضرت خدیجه

 برد. رنج مى

در اکثر اوقات وقتى به جمت اذیت و آزار مشرکین و دورى  -صلىّ اللَّّ علیه و آله و سلم -رسول خدا

اشکبار دختر چشم هاى شد، با  اى غمناک و محزون وارد خانه مى با چمره -یماالسلامعل -خدیجه

 گشت. گریست، روبرو مى عزیزش که در فراق مادر مى

اى  در مسجدالحرام مشغول نماز بود که عده -صلىّ اللَّّ علیه و آله و سلم -روزى پیامبر گرامى اسلام

دان شتر را ) که تازه  زارش برآمدند  یکى از آنان بچهو در صدد آکردند  از مشرکین او را مسخره  

مبارک آن حضرت که در حال سجده بود، بر پشت آلودگی هایش ذبح شده بود( برداشت و با همان 

علیما( نیز در مسجد حضور داشت وقتى این منظره را دید بسیار  اللَّّ  افکند حضرت فاطمه)سلام

 -دان را برداشت و به دور افکند، پیامبر پدر رسانید و بچهناراحت شد و با چشم گریان خودش را به 

)مناقب ابن شمرآشوب،  .«ادب( نفرین کرد بعد از نماز بر آن جمعیت )بى -صلىّ اللَّّ علیه و آله و سلم
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السلام(  عبدالفتاح عبدالمقصود در کتاب امام على)علیه علیها(: اللهَ  مصیبتهاى وارده بر فاطمه)سلام

خیزد تا شاید  داند و از جاى برمى جویى را جایز نمى السلام(سکوت و کناره على)علیه»... نویسد:  ىم

رود. او  دادرسى و کمکى براى خود بجوید، چون از قریش بد کینه مأیوس است به سوى انصار مى

بیمارش  گذاشت همسر آورد. تنما کسى که او را تنما نمى هاى انصار روى مى درتاریکى شب به خانه

از تأثرات نفس و برتر از اندوهش بود عالی تر جز براى یک مقصد و هدف که زده  بود. زهراى ماتم

خواست از خانه و بسترش که کنار قبر رسول خدا )صلىّ اللَّّ علیه و آله و سلم(  توانست و نمى نمى

ود. حضرت بر خود بود، بیرون آید  آن هدف همان میراث پدر و پس از آن حق على در آن میراث ب

شوهر مظلومش ایستاد دوش به دوش تواند بکوشد، او  دانست که بپاخیزد، دعوت کند و تا مى لازم مى

کرد... ولى همان کسانى که در آن روز به پدرش  دفاعش بود به او یارى مى   وسیلهو با زبان که تنما 

نکردند، دیگر آن خوى عربى،  کردند این دختر را یارىیاری اش تا پاى مرگ دست بیعت دادند و 

پایدارى، آن خلق وفادارى از جان آنان رخت بربسته بود و خود شرمنده و سرافکنده بدین روحیه آن 

گفتند: اى دختر رسول خدا... ما با این مرد )ابوبکر( بیعتى  کردند و مى دگرگونى و سستى اقرار مى

د تا گذاری دهد: آیا دست روى دست مى با تعجب جواب مى -علیما اللَّّ  سلام -کردیم و گذشت! فاطمه

دیگرى جاى گیرد )امام   خانهاش برده شود و در  از خانه -صلىّ اللَّّ علیه و آله -میراث رسول خدا

 (454و  456، ص 5على )ع(/ عبدالفتاح عبدالمقصود، ج 



 دل از غم فاطمه توان دارد، نه           و ز تربتِ او کسی نشان دارد، نه

 جز ممدی صاحب الزمان دارد، نه آن تربتِ گمگشته به بَر، زوّاری         

وقتى رسول خدا)صلىّ اللَّّ علیه و آله(  و بلاها:ها  مصیبتعلیها( شکرگزار دردها،  اللهَ  فاطمه)سلام

اللَّّ الحمدللهَّ على  یا رسول»دنیا را به جمت شیرینى آخرت بنوش. پاسخ داد: تلخی هاى فرمود: دخترم! 

وَ لسََوْفُ یُعطیکَ رَبُّکَ »اش نازل فرمود:  خدا این آیه را دربارهو « نعمائه والشکر للهَّ على الائه

 ،5)ضحى، آیه  «گردى بخشد که راضى و خشنود مى و بزودى پروردگارت آنقدر به تو مى -فَتَرضى

 ) 64جالمیزان، 

 فاطمه)س( چه بود؟!!دنیا برای تلخی های ترین  بزرگداند که مقصود پیامبر)ص( از  اما خدا می

 سوگ یاردر 

علی علیه السلام پس از به خاک سپاری یار دیرینه و همراه روزگار خوشی ها و تلخی های خود، در 

لامُ عَلیَكَ یا رسولَ اّللّ عَنّي وَ عَن اِبنَتكَِ  »کنار تربت آن عزیز، با رسول خدا چنین درد دل کرد:  السَّ

اى رسول خدا ـ از من و دخترت ، كه در كنارت آرمیده و زودتر]از دیگران[  سلام بر تو ـ -النّازِلَةِ...

توان از كفم و  به تو رسیده . اى رسول خدا ! از جدایى دردانه دخترت صبرم لبریز گشته و تاب 

رفته است . اما ، یادآورى فراق جانگداز تو و مصیبت بزرگ از دست رفتن تو در این هنگام ، مایه 

ست   زیرا هرگز از یاد نمى برم آن لحظاتى را كه سرت به سینه من بود و در آغوش تسلاىّ من ا

من جان دادى و من با دست خود سر تو را بر سنگ آرامگاهت نمادم . همه ما از آن خداییم و همگى 

به سوى او باز مى گردیم . اینك امانتى ]كه به من سپرده بودى [بازگردانیده شد و گروگان دریافت شد 

به بیدارى خواهد شب هایم . امّا از این پس ، اندوه من ]از غم فراق شما [همیشگى خواهد بود و 

ستم گذشت ، تا آن گاه كه خداوند سرایى را كه تو در آنى ، برایم برگزیند . بزودى دخترت تو را از 

كه امّتت ، همداستان ، در حقّ او روا داشتند ، آگاه خواهد ساخت . همه وقایع را حق كشي هایى و ها 

در حالى شد كه هنوز از رفتن ستم ها از او بپرس و اخبار اوضاع و احوال را از وى جویا شو . این 

ت و تو مدتى نگذشته ، و یادت از میان نرفته بود . بدرودتان باد ، بدرودى وداع گونه ، نه از سر نفر

بیزارى. پس اگر از نزد شما بروم ، به سبب ملال و بى علاقگى نیست و چنانچه بمانم نه از آن 

 ( 646 خطبه ،نمج البلاغه) «روست كه به آنچه خداوند به شكیبایان وعده داده است ، بد گمانم ...

 همدم دیرینه غم های ناپیدا بقیع!      غُربت آبادِ دیار آشنایی ها، بقیع!                        

 بقیع!معنا، ای تمام واژه های درد را       م بی قراری می کنند    در تو حتّی لحظه ها ه

« طبرزد»گوید: در کوفه به حضور امام صادق )ع( رفتم و دیدم طبقی از خرمای  بشار مکاری می

خورد، به من فرمود: بیا جلو از این خرما بخور. عرض  برای آن حضرت آورده بودند و از آن می

ای دیدم که غیرتم به جوش آمد و قلبم درد کرد و  آمدم، حادثه در راه میکردم: گوارا باد، قربانت گردم 

گریه گلویم را گرفت. فرمود: به حقی که بر گردنت دارم جلو بیا و بخور، جلو رفتم و از خرما 

آمدم یکی از مأمورین  ای. گفتم: در راه می ای دیده خوردم، آنگاه به من فرمود: اکنون بگو چه حادثه

گوید:  برد و او با صدای بلند می زند و او را به سوی زندان می یدم که بر سر زنی میحکومت را د

امام صادق )ع( « برم. کس پناه نمی برم به خدا و رسول و به غیر از خدا و رسول، به هیچ پناه می»

و  برد؟ عرض کردم: از مردم شنیدم که پای آن زن لغزید زد و به زندان می فرمود: چرا آن زن را می

به زمین افتاد و گفت: ای فاطمه! خدا آنان را که به تو ظلم کردند از رحمت خود دور سازد! 

گماشتگان حکومت با شنیدن این سخن او را دستگیر و زدند. امام صادق )ع( تا این سخن را شنید، از 



شک اش از ا ای که دستمال و محاسن شریف و سینه خوردن خرما دست کشید و گریه کرد به گونه

ای بشار! برخیز با هم به مسجد سمله برویم و برای نجات و آزادی »چشمانش تر شد، سپس فرمود: 

 (557ترجمه بیت الاحزان، ص  «)آن بانو، دعا کنیم و از خدا بخواهیم که او را حفظ کند.

 به راستی، وقتی امام صادق )ع( با شنیدن حادثه ناگواری که برای یک بانوی شیعه فاطمه )س( رخ

شود، پس چگونه خواهد شد که اگر جریان مصائب مادرش فاطمه )س( را  گونه دگرگون می داده، این

کنند آن زمانی که بشنوند ظالمی به صورت آن حضرت سیلی زد طوری که  برای او نقل کنند؟ چه می

بت اش بر اثر شدت ضربه سیلی، شکسته و جدا شد! یا امام صادق )ع(! شما از شنیدن مصی گوشواره

ای  ای که مادرش را پشت در دید  آن لحظه دانم زینب )س( چه کشید آن لحظه این بانو گریستید، نمی

 که خون روی دیوار را نگاه کرد!

 ندارد کودکی طاقت که نیلی                         زسیلی صورت مادر ببیند

 بستر ببیند مبادا مادری را دختری خرد                         به وقت مرگ در

 که زینب را به چشم تر ببیندندارد طاقتی زهرای اطمر                           

 که داغ مادری، دختر ببیند     فرسا، خدایا!               سوز است و جان چه جان

 مبادا زینب مضطر ببیند اش را                       نمان کن چادر و سجاده

 مگر این صحنه را کمتر ببیند کن                         برو دیوار در را شستشو

 لاحول ولاقوة الا بالله العلی العظیم 

 بیت النبوة السلام علیکم یا اهل

 

 


